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 دستگیری قاتل قهرمان پرورش اندام 

 یکی از متهمان پرونده قتل ایمان رحیم پور، قهرمان 
پرورش اندام و عضو سابق تیم  ملی در شهرستان کیار 
حوزه قضائی استان چهارمحال و بختیاری دستگیر 

شد.
اصفهانی، دادســتان عمومی و انقلاب اصفهان در 
تشریح آخرین جزییات پرونده قتل  قهرمان پرورش 
اندام و عضو ســابق تیم  ملی در استان اصفهان گفت: 
»دو متهم ایــن پرونده کــه از اراذل و اوباش منطقه 
بودند، شناســایی شــدند که یکــی از متهمان در 
شهرســتان کیار حوزه قضائی اســتان چهارمحال 
و بختیاری دستگیر شــده است. متهم سومی نیز در 
پرونده قتل مطرح اســت که تلاش و تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری این متهم درحال انجام است.«

 براساس این گزارش، 16 آبان ماه، حوالی ساعت 5 
بعد از ظهر سه نفر وارد اسطبل شخصی رحیم پور واقع 
در رحمت آباد شدند و با شلیک چهار گلوله او را به قتل 

رساندند.

سوختن 5 مسافر در تصادف پژو با کامیون 

بر اثر برخــورد یک دســتگاه پژو پــارس و یک 
کامیون در محور »دشــت ارژن-کازرون«، پنج نفر 
در آتش سوختند. شامگاه جمعه در پی اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی11۰ مبنی بر وقوع تصادف  فوتی 
در محور »دشت ارژن-کازرون« بلافاصله ماموران 
در محل حاضر شــدند. آنها در بررســی های اولیه 
مشــاهده کردند که یک دســتگاه پژو پارس با پنج 
سرنشین بشــدت با یک کامیون برخورد کرده که 
منجر به آتش گرفتن خودرو پژو شده است. هر پنج 
سرنشین خودرو در آتش سوختند. کارشناسان علت 
وقوع این حادثه رانندگی را تجاوز به چپ از ســوی 

راننده کامیون اعلام کردند.

ذرهبین

10
   امدادگران جمعیت هلال  احمر گیلان مرد گمشده 52 ساله در ارتفاعات پارک جنگلی کیلومتر هفت محور 
شفت به امام زاده ابراهیم واقع در غرب استان را سالم پیدا کردند. با اعلام یک مورد دریافت کمک مبنی بر گم شدن 
مردی 52 ساله در کیلومتر هفت محور شــفت به امام زاده ابراهیم در ارتفاعات پارک جنگلی، بلافاصله یک تیم 
امدادی هلال  احمر از منطقه برای جست وجو به محل اعزام شدند. پس از جست وجوی چند ساعته مرد گمشده 
با کمک تیم اعزامی جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی و اهالی محل پیدا شد.این مرد برای چیدن میوه ازگیل به 

ارتفاعات پارک جنگلی در محور شفت به امام زاده ابراهیم رفته بود که گم می شود.

مرد ازگیل چین 
شفتی پیدا شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

 دستگیری گارسون ایتالیایی
 در محله فلاح

   متهم پس از اخراج، دستگاه کارتخوان و باکس حمل غذای رستوران را 
برای کلاهبرداری با خود برده بود

شهروند|هوشبســیاربالاییدارداماازاینهوشبرایخلاف
استفادهکردوبهتبهکاریحرفهایتبدیلشد.تبهکاریکهکلاه
مردمرابازیرکیوهوشــمندیبرمیداشتوپولهایمیلیونی
بهجیبمیزد؛پولهاییکههمهآنهارادرقمارمیباخت.حمید
نوزدهســالهدرقالبپیکموتوریوگارســونرستورانهای
ایتالیاییحسابهایمشــتریانراخالیمیکردوشگردهای

عجیبومختلفیهمبرایاینکارهایشداشت.
مشتریانرستورانهادرستهنگامپرداختصورتحسابشان
درداماینپســرکلاهبردارمیافتادندوحسابهایشانخالی
میشد.شهریورماهامسالبودکهنخســتینشاکیاینمتهم
ســابقهداربهکلانتری124قلهکمراجعهکــردوماجراییک
ســرقتعجیبراپیشرویپلیسقرارداد.اوبهمامورانگفت:
»ساعتیقبلبهرســتورانزنگزدموناهارســفارشدادم،
نیمساعتبعدجوانیباظاهریآراستهوخوشتیپزنگخانهرا
زدوگفتپیکموتوریاستوغذاراآورده،بعدازتحویلگرفتن
غذاکارتعابربانکرابههمراهرمزبهاودادمتاهزینهراحساب
کند.ویچندمرتبهکارتکشــیدوگفتکهسیستمقطعاست.
ســپستقاضایپولنقدکرد،منهمبهخانهرفتموبابرداشتن
پولنقدهزینهراحســابکردم.درحالصرفغذابودمکهاز
طریقپیامکهامتوجهشــدممبلغسهمیلیونتومانازحسابم
برداشتشدهاســت؛خیلیتعجبکردم،همانلحظهنگاهمبه
کارتعابربانکافتادومتوجهشــدمکهمتعلقبهفرددیگری
اســتوپیکموتوریآنراجابهجاکردهاســت.بعدازتماس
بارستورانمطلعشــدمکهپیکموتوریبهرستورانگفتهکه

هزینهســفارشرابهصورتنقدیوجلویپارکینگ
پرداختکردهام.«باتشــکیلپروندهوارسالآنبه
مرجعقضائیشناساییودستگیریاینفرددردستور
کارتیمعملیاتکلانتریقرارگرفتوپسازتحقیقات
نخستمشــخصشــدکهمتهممردادماهامسالدر
رستورانیدرشهرکقدسبهعنوانپیکمشغولبهکار
بودهوبعدازچندروزدرحالیکهدســتگاهکارتخوانو

باکسحملغذایرویموتوررابههمراهداشته،دیگربه
محلکارخودبازنگشتهاستوصاحبرستوراننیزازوی
شکایتکردهاماحسابجاریمتعلقبهدستگاهکارتخوان

رامسدودنکردهاست.
ســرهنگکیوانظهیری،رئیسپلیسپیشگیریپایتخت،
دربارهاینپروندهگفــت:»طیمدتیکهمامــوراندرحال
شناساییمتهمبودند،چندینشــکایتمشابهنیزانجامشد،

نیز مشــابهی پروندههای همچنین
درکلانتریهای125یوســفآبادو
134شهرکقدسمطرحشدکهبا
توجهبهافزایشتعدادشکایات
پیگیریهایویژهایازســوی
بعد و انجامگرفــت پلیس
اقدامات و فعالیتهــا از
پلیسیمتهمروزشنبهدر
مخفیگاهخوددرمنطقه

فلاحدستگیرشد.«

حمیــد 29 ســاله برای 
کــه  اســت  ســومین بار 
دستگیر می شــود، خیلی 
خونســرد اســت و به تمام 
ســوالات ماموران کلانتری 
به راحتی پاســخ می دهد. 
تمام سرقت های عجیبش 
را با جزییات به یــاد دارد و 
هر کدام از آنها را به راحتی 
تعریف می کند؛ حتی زمان 
و مکان دقیــق آنها را هم به 
خاطر مــی آورد. او جزییات 
بــرای  را  ســرقت هایش 

خبرنگار »شهروند« روایت کرد:       
ازچهزمانیتصمیمبهسرقتگرفتی؟

7  ســال پیش بود، بیســت ودو ســاله بودم و در بازار مبل کار می کردم. 
فاکتورهای صاحبکارم را دستکاری می کردم؛ یعنی پول کامل را از مشتریان 
می گرفتم و در فاکتور می نوشتم که به آنها تخفیف داده ام و مابه التفاوت ها را 
برای خودم برمی داشتم. صاحبکارم این موضوع را فهمید و از من شکایت کرد 
و من به زندان افتادم. مادرم آمد و برایم سفته گذاشت و صاحبکارم هم رضایت 

داد؛ درنهایت هم بعد از 24 روز حبس آزاد شدم. 
بعدازآنچهکارکردی؟

دیگر تصمیم گرفتم از راه خلاف پول در بیاورم؛ بعد از آزادی از زندان مدتی 
بیکار بودم تا اینکه تصمیم جدیدی گرفتم. به رستوران های ایتالیایی می رفتم و 
از آنها درخواست کار می کردم. من غذاهای ایتالیایی را خوب می شناسم حتی 
بلدم آنها را درست کنم؛ به خاطر همین هم بود که هر جا می رفتم بلافاصله به 
من کار می دادند. روز اول می گفتم از شهرستان آمده ام و کارت شناسایی ام را 
فردا برایشان می برم. در همان یک روز هم وقتی صورتحساب را برای مشتری 
می بردم و او کارت و رمزش را به من می داد، متواری می شــدم. دوباره فردای 
همان روز در یک رســتوران ایتالیایی دیگر مشغول به کار می شدم و همین 
سرقت را انجام می دادم. از طریق 7 رستوران سرقت کرده بودم که شناسایی 

و دستگیر شدم. 
چقدرپولازحسابهاخالیمیکردی؟

معمولا سه میلیون تومان برای خودم یا به یک کارت دیگر واریز می کردم، 
گاهی وقت ها هم با کارت ها خرید می کردم و البته حواسم بود که زیاد خرید 

نکنم تا شناسایی نشوم.  
آنزمانچقدردرزندانبودی؟

سه سال و 6 ماه زندانی شدم البته برای هر سرقتم به سه سال و 6 ماه حبس 
محکوم شده بودم ولی بقیه شاکیانم رضایت دادند و من آزاد شدم. 

بعدازآزادیاززندانتصمیــمگرفتیدرقالبپیکموتوری
سرقتکنی؟

دوباره بیکار بودم. چند وقتی را بیکار گشتم اما باز هم بی پول ماندم تا اینکه 
یک روز دیدم پیک موتوری یک رستوران مقابل خانه ای توقف کرد؛ سوییچ 
روی موتور بود که آن مرد وارد خانه شد تا غذا را تحویل بدهد، من هم بلافاصله 

ســوار موتور شــدم و آن را 
دزدیــدم. بعد هــم در یک 
رســتوران به  عنوان پیک 
مشــغول به کار شــدم اما 
درواقع هدفم فقط ســرقت 
آن  کارتخــوان  دســتگاه 
رســتوران بود که وقتی به 
هدفم رسیدم دیگر به آنجا 
نرفتم و سرقت هایم را شروع 

کردم. 
دقیقاباچهشگردی

سرقتمیکردی؟
پــس از شــروع کار در 
رستوران تصمیم گرفتم که نقشه خود را با دستگاه کارتخوان اجرا کنم. نزدیک 
رستوران های بزرگ می ایستادم و زمانی که پیک آن رستوران به سمت محل 
تحویل غذا می رفت به دنبــال او می رفتم و قبل از تحویل غذا خود را به جای 
سفارش دهنده غذا جا می زدم با حساب کردن هزینه غذا، سفارش را تحویل 
می گرفتم. زمانی که پیک رستوران از محل دور می شد به جای پیک موتوری 
زنگ خانه سفارش دهنده غذا را می زدم و بعد از پرسیدن رمز مشتری به ظاهر 
کارت می کشیدم و می گفتم که سیستم قطع است، در ادامه زمانی که مشتری 
برای آوردن پول نقد به خانه برمی گشت کارت اصلی را با کارت های مشابهی که 
از قبل به طرق مختلف جمع آوری کرده بودم، تعویض می کردم. بعد از تحویل 
غذا نیز به سرعت به اولین عابر بانک مراجعه کرده و از طریق کارت عابربانک و با 

دانستن رمز، حساب فرد سفارش دهنده غذا را خالی می کردم.
کارتهایخالیراازکجاآوردهبودی؟

دفعه پیش از مشتریان رستوران های ایتالیایی سرقت کرده بودم. از همان ها 
اســتفاده می کردم البته گاهی هم به جابه جایی کارت ها نمی رسید. وقتی 

مشتری برای پول نقد داخل خانه می شد، کارتش را سرقت می کردم. 
چندشاکیداری؟

35 شاکی دارم. 
باپولهاچهکارکردهای؟

همه را در قمار باختم. هر بار که سرقت می کردم با پول های سرقتی قماربازی 
می کردم اما همیشه هم می باختم. هر بار هم که می بردم باز با همان پول ها 
قمار می کردم و می باختم. من با پول های سرقتی حتی یک نخ سیگار هم برای 
خودم نخریدم. آرزو داشتم یک بنز داشته باشم و یک خانه ویلایی در شمال 
شهر ولی همه پول هایم را در قمار باختم. باورتان نمی شود اما یک بار پول سه 

خانه را در یک بازی قمار باختم.
اعتیادداری؟

نه اصلا. پدرم اعتیاد شدید دارد. پدر و مادرم به خاطر همین مسأله از هم جدا 
شده اند. برای همین من اصلا سمت اعتیاد نرفتم.
پیشپدرتزندگیمیکنییامادرت؟

یک هفته پیش مادرم و یک هفته هم پیش پدرم هستم.
درسخواندهای؟

دیپلم دارم.

درد  دل سارق قمار باز


